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  بر  هيشدن مدل عدالت اقتصادي رالز با تك عملياتييسنجامكان

  ياتي ماليهااستيس

  

  

  ∗∗∗∗مهرمحمدرضا آرمان

  

 
  دهيچك

عـدالت بـه    « با عنوان     مطرح عصر حاضر   يارهاي از مع  يكي به عنوان    رالزعدالت  معيار  

 ـ  جان رالز  .باشدمشهور مي  »عدالت توزيعي «و يا    »مثابة انصاف   مكتـب   انديـشمندان ن  ي در ب

 متـاثر از فلـسفه      كـه  ليبراليـسم پايبنـد اسـت        يگرايـي بـه مبـان     يداري در عين تساو   سرمايه

او  خـود پرداختـه اسـت،        ي تحليلـي بـه بيـان تئـور        -قراردادگرايي كانت و با روش قياسي     

 افراد در پس پـرده جهـل      . آميزدرا با مساوات طلبي و وظايف اجتماعي درهم مي         فردگرايي

 بيـشينه   اي  آزادي برابر و اصل تفاوت     هاصل بيشين  :دننمايريزي مي   را پي دو اصل    رالز   يفرض

 معتقد است كه نابرابري وقتي عادلانه است كـه منجـر           مطابق اصل تفاوت   ، وي    كمينه يساز

تـرين اعـضاي     در جهـت رفـاه محـروم       ژهي به و  منافع بين همه و    به ايجاد مزاياي جبراني و    

لت، رالز براي دولت چهار وظيفـه تخـصيص، تثبيـت،           در راه تحقق اصول عدا    . جامعه باشد 

هـاي گونـاگون بـراي     مهمترين ابزار عملياتي وي وضع ماليات .انتقال و توزيع را قايل است     

 .تحقق وظيفه توزيعي است، بهترين سيستم مالياتي به نظر وي ماليات بر هزينه نسبي اسـت               

رالز را با رويكردي تحليلـي      شدن مدل عدالت اقتصادي     ن پژوهش در صدد است عملياتي     يا

اي و تحليـل محتـوا،      اقتصاد بخش عمومي، روش كتابخانـه      هاي عدالت و  و با كمك تئوري   

 رالـز بـا اسـتفاده از       ياقتـصاد  ان نرخ مالياتي متناسب با معيـار عـدالت        يدر پا . ديبررسي نما 

  . ارائه خواهد شدي نموداريهاليتحل

 -JEL : B16- B41 H24-H29 يبند طبقه

–––––                                                 
  arman1212002@gmail.com دانشجوي دكتري اقتصاد ∗
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  اتين عدالت، مالي، قوانيار رالزي، معي عدالت اقتصاد:يدي كليهاهواژ
 

  مقدمه. 1
هـا و   هاي متفكرين درباره عدالت، نخستين گام جهت شناخت شباهت        شناخت نگرش 

در اواخـر    .هاي آنها، و انتخاب نظريه جامع و كارا در عرصه عدالت اقتصادي اسـت             تفاوت
علوم انـساني كـاهش يافتـه       ه  در حوز كه  عدالت   ميلادي اهميت نظريات مربوط به       60 هده

جـان   .بود، با افكار رالز، يك رويكرد تحليلي قوي نسبت به عدالت پا بـه عرصـه گذاشـت                 
 كـه هاي فلسفه سياسي در قـرن بيـستم اسـت،    ترين چهرهرالز، متفكر آمريكايي، از شاخص   

ه اسـت، باكتـاب    سال به كار بر روي نظريه اش در باب عدالت اجتماعي پرداخت ـ40حدود  
 ارائه كرده است و     1جامعاي    اصول عدالت خويش را به عنوان نظريه      ) 1971( نظريه عدالت 

اش جرح و تعديلاتي صورت داده است، كـه        پس از پذيرش و يا رد برخي نقدها، در نظريه         
 كتاب نظريه عـدالت  ني ارالز در .چاپ شده است2 با عنوان ليبراليسم سياسي1993در سال 

 به حد مناسب ترين راهكار سياسي جهـت ايجـاد يـك نظـم بـادوام در جوامـع                    خويش را 
 .بـه بـسط بيـشتر آن پرداخـت        ) 1999( دموكرات طرح كرد، و در مجموعه مقالات         -ليبرال

عـدالت  «و يا بـه   4»اصل بيشينه كمينه«و گاهي  3»عدالت به مثابة انصاف   «معيار رالز با عنوان     
ي بـين رالـز پيـشين و پـسين     هـاي   سير تكاملي وي تفاوت  البته در . باشد  مي مشهور» توزيعي

وجود دارد، در عين شباهت محتواي اصول رالز پيشين و پسين، اما از نظر اهداف و كاركرد               
  .شود  ميدر آثار رالز پسين مشاهدهاي  و رويكرد به توجيه اصول عدالت، سازمان دهي تازه

داري ولت در نظام اقتصاد سـرمايه      معيارهاي عدالت اقتصادي و نقش توزيعي د       هدربار 
 هـاي   گرايـان و نگـرش    گرايـان، تـساوي   گرايان، مطلوبيـت  به طور كلي چهار نگرش قابليت     

-انديشمندان مكتب سـرمايه   ن  ي در ب  رالز ).125 -120: 1372ماسگريو،  ( تركيبي وجود دارد  
 ييي بـه مبـان    گرايكه در عين تساو    شوديگرايان قرار داده م   يداري به نوعي در شمار تساو     

 متـاثر از فلـسفه      ، كـه  آيـد  و يك اقتصاددان فردگـرا بـه حـساب مـي           ت،ليبراليسم پايبند اس  
 خود پرداختـه اسـت، تـازگي        ي تحليلي به بيان تئور    -قراردادگرايي كانت و با روش قياسي     

–––––                                                 
1. comprehensive 
2. Political Liberalism 
3. Justice as Fairness 
4. Maximin Principle 
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را ) توجه به حقوق فردي مبتني بر انديشه كانـت ( نظريه او از اين جهت است كه فردگرايي  
آميزد، كه علاوه بـر ايجـاد تحـول در علـوم            ت طلبي و وظايف اجتماعي درهم مي      با مساوا 

محـور اصـلي بحـث رالـز        . شود اجتماعي جديدي مي   -هاي اقتصادي انساني، منشا سياست  
 است، و در اين جهت در مرحلـه اول بـه سـراغ              5مقوله عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي     

ملـت اسـت، و بنـابراين     ـ  او محدوده دولترود، كه محور بحث ساختار اساسي جامعه مي
مقولاتي مثل عدالت جهاني، و يا عدالت انسان در رابطه بـا طبيعـت و موجـودات زنـده از                    

» نظريه عـدالت  « او در كتاب اصلي خود يعني     . (Rawls,1999:311) بحث او خارج است   
، سـاختار   )اثبات اصول اخلاقي و رد مطلوبيـت گرايـي        ( به سه عنصر رابطه انسان و جامعه      

قراردادگرايي به عنوان رويه استنتاج اصول عدالت، و ارائه دو اصل اساسي عدالت خـويش               
بـراي  . اي است كه عدالت ساختار اصلي آن باشد در نظر او جامعه عادلانه جامعه      .پردازدمي

اي عادلانه باشد، عدالت بايد چارچوب خود را به صورت متمايز از احـساسات              آنكه جامعه 
 اصول عـدالت او افـراد   ي طراحي برا).(Rawls, 1971: 3يلات افراد ساماندهي كند و تما

- هركس مي كند،ينده فرض م  يت آ ي نسبت به موقع    و در پس پرده جهل     يعيدر حالت طب  را  
تواند خود را به جاي ديگري قرار دهد، توجه مردم در اين حالت به اين است كه چه چيـز                    

از جمله عدالت در توزيـع رفـاه        ( اي كه طالب عدالت هستند    بايد بر روابط بين افراد جامعه     
گيري درباره اصول اخلاقـي اسـت كـه          تصميم ،در اين حالت مسئله    .حاكم باشد ) اقتصادي

 افـراد در    ).120و1:121، ج 1372ماسـگريو،   ( شـود بدون توجه به علائق شخصي گرفته مي      
 اي ـ آزادي برابـر و اصـل تفـاوت    هاصل بيشين :دننمايريزي مي  دو اصل را پيپس پرده جهل 

گيري قراردادگرايانه سعي دارد اصول عدالت خـود        و با توجه به جهت    ،   كمينه يبيشينه ساز 
را عقلاني نمايد، وي معتقد است كه نابرابري وقتي عادلانه است كه منجر به ايجاد مزايـاي                 

مطـابق  . ه باشـد  ترين اعضاي جامع   در جهت رفاه محروم    ژهيبه و منافع بين همه و    جبراني و 
باشـد، در نتيجـه تـابع رفـاه           مـي  تربن فرد جامعه  رفاه محروم  معيار رالز، رفاه اجتماعي تابع    

 كـه در صـورت ثبـات توليـد،          W=min(u1,u2,…un) :اجتماعي به اين شكل خواهد بـود      
در . شـود   مي بيشينه كردن اين تابع به برابري در سطوح مطلوبيت تمام اعضاي جامعه منجر            

 اصول عدالت، رالز براي دولت چهار وظيفه تخصيص، تثبيت، انتقال و توزيـع را               راه تحقق 

–––––                                                 
5. distributive Justice 
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  .قايل است
نظران، انديشه رالز پاسخ طبيعي يك فرد ليبـرال بـه هـشدارهاي             از نظر برخي صاحب   

هـا و نـواقص   متفكراني مثل پيگو و كينز است، و رالز بر آن است كه به جبران بـي عـدالتي                
 بپردازد، بدون آنكـه در سـاختار اصـلي نظـام ليبـرال سـرمايه داري                 داريبازار آزاد سرمايه  

ارجاع به رالز «متفكران گر از يدازنظر برخي . )(Shapiro, 1989: 152 تغييري ايجاد نمايد
آمارتياسـن   )384 :1374مگـي،   ( »در هر بحث دانشگاهي و عالمانه تقريبـا اجبـاري اسـت           

سـن،  (دانـد ن نظريه عدالت در دوران معاصر مـي نظريه عدالت رالز را پرنفوذترين و مهمتري    
رابرت دال درباره رالز گفته است كه او نقطه مناسبي براي آغاز پيدا كرده بـود،                . )93: 1381

اهرم بي نهايت طويلي با نقطه اتكاي درستي از آن بدهيد تـا جهـان را                : ارشميدس گفته بود  
ود تا اهرم فلسفه سياسـي را روي آن  به حركت درآورم، رالز نقطه ارشميدسي را پيدا كرده ب      

را به ) آييني(ك پس از رالز عدالت روشي هاي نوزيك و. (Dahl, 1991: 118-135)بگذارد
 هـاي   عنوان بديل نظريه رالز مطرح كردند، كه تاكيد آنها بر روش عادلانه در كـسب دارايـي                

 در برخي كـشورها بـه   اين نگرش. )1383:539دادگر، ( ها تاكيد دارنداوليه و انتقال مالكيت 
 دموكراسي كه در كشورهايي -مكتب سوسيال صورت اجرايي درآمده است، به عنوان نمونه 

 هاي  مثل سوئد جاري است كه تلاش دارد تضاد آزادي و برابري را با ابزارهايي مثل ماليات               
يزم سوسيال«كند،  تصاعدي و تامين اجتماعي، فاصله شديد طبقاتي نظام سرمايه داري را حل 

هـاي  خصوصي در رشـته     دموكراتيك متمايل به ملي كردن صنايع كليدي است، و بامالكيت           
 ياتي ـن پژوهش در ادامه، امكان عمل     ي ا )385 -1369:382بابايي،  يعل(» .ديگر ضديتي ندارد  

  .كندي مي بررسياتي ماليهااستيه بر سيشدن مدل عدالت رالز را با تك
  

   عدالت رالز مدلشدنسنجي عملياتي امكان. 2
  نحوه عملياتي شدن اصول عدالت. 1

الگوي قرارداد به خودي خود از شرايط تجربي، تجريد شده است، و عملياتي شدن و               
هـاي سـاختاري جامعـه منـوط        آل رالز به احتمال شرطي فعاليت     تحقق جامعه خوب و ايده    

 مـستقيم بـراي      نه اين كه يك هدف واقعي و معين براي خود جامعه باشد، و به طور                است،
توان آن را به صورت كاربردي به كار برد،         هاي گوناگون قابل كاربرد نيست، و نمي      موقعيت
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  .كند دارد، كار مي6اما چون مدل او ماهيتي هنجاري
شـمارد، و معتقـد     ها امكان پذير مـي    رالز امكان ورود به وضع اصيل را براي همه نسل         

 غفلت، همگـان بـه اصـول مـورد نظـر وي از              هايي مثل پرده  است كه با رعايت محدوديت    
جهت تثبيت عدالت اجتماعي، پس از تعيين اصول عدالت، بايـد           . عدالت اذعان خواهندكرد  

اين اصول به بدنه ساختار اساسي جامعه و نهادهاي آن تزريق شود، و قوانين متناسب با آن                 
  .تعهد افراد جامعه اجرا گردد وضع شود، و پس از آن با

كنـد، كـه    مرحله معرفي مي   چهارعدالت خود با ساختار جامعه       تطبيق اصول رالز براي   
 يابـد و انطباق اصول عدالت با نهادهاي اصـلي جامعـه تحقـق مـي     طي آنها فرايند كارآمدي   

(Rawls, 2000a:17&120&172- 175): 1 .    مرحله انتخاب اصول عدالت، كـه بـا پـرده
قـانون اساسـي     تـدوين و ميثـاق    مرحله   .2؛  گيردغفلت و شرايط موقعيت اوليه صورت مي      

 در ايـن مرحلـه پـرده غفلـت     .هاي اجتماعي، اقتـصادي عادلانه جهت قدم نهادن به واقعيت 
 نسبت بـه احـوال و اهـداف و اميـال             جهل رود، اما هنوز    مي نسبت به حقايق اجتماعي كنار    

مرحله . 3؛  نقش اصل اول در اين مرحله بيش از نقش اصل دوم است           ،  شخصي وجود دارد  
هاي مختلف با توجه به قانون اساسـي و در جهـت اسـتقرار اصـول                گذاري در عرصه  قانون
- در اين مرحله هنوز پرده غفلت نسبت به واقعيات خاص زندگي افراد كنـار نمـي                .عدالت

رالز عقيده دارد كه در مرحله تقنين بايـد بـين           . شود اما نقش اصل تمايز پررنگ تر مي       د،رو
ابط بازار و قانون حاكم بر روابط شهروندان در يك نظام سياسـي تفـاوت   قانون حاكم بر رو  

 چرا كه كارآمدي بازار به پيگيري منافع شخصي است، در حالي كه كارآمدي زنـدگي                 باشد،
نظرانـه شخـصي    سياسي وابسته به اين است كه شهروندان يا نمايندگان آنها از منـافع تنـگ              

 از  يحـداقل راستا مناسب است كمينـه اجتمـاعي كـه           اين   ).384 :1378لسناف،  (فراتر روند 
همچنين مـواردي مثـل     . نيازهاي اساسي انساني را شامل شود در قانون اساسي تضمين كرد          

رالـز،  (در مرحله تقنيني اسـت     هاي پزشكي و بهداشت عمومي    تصميم گيري درباره مراقبت   
وانين توسط مـديران،    مرحله تطبيق قوانين با موارد خاص و اجراي ق        . 4؛  )279و264: 1383

-كننـد، و صـاحب    كه طي آن افراد از پرده جهل خارج شده و زندگي عادي را شـروع مـي                
تقدم اصل آزادي به اين     . نمايندمنصبان و قضات بر تطبيق صحيح اصول عدالت نظارت مي         

–––––                                                 
6- Normative essence 
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معنا است كه تا زماني كه مقتضيات اين اصل حاصل نشود نوبت بكـارگيري اصـول ديگـر                  
بايـد نهادهـاي مربـوط بـه ايـن      ابتدا  ن مرحلهيالبته در ا. (Rawls, 2000a: 214)رسدنمي

  .اصل ايجاد شود
  
  دولت و ابزارهاي مالياتي: اجراي اصل تفاوت. 2

-اصل دوم رالز در واقع نگرش او به ابعاد اقتصادي و اقتصاد سياسي را مـشخص مـي                 
ظ برابري نسبي در توزيع     نمايد، اين اصل جهت حف      مي سازد، كه رالز از دولت رفاه حمايت      

. تنظيم حقوق مالكيت و سيستم مالياتي جهت بازتوزيع درآمدهاست درآمد و ثروت، با ابزار
گيري وضع زندگي فردفرد ثروتمندان و محرومان       از نظر رالز در اجراي اصل تفاوت، اندازه       

در جهـت   هـا و نهادهـاي مناسـب،         و از اين رو جامعه بايد با ايجـاد آيـين            غيرعملي است، 
توان به طور كامـل رعايـت كـرد، امـا           اصل تفاوت را نمي   او   از نظر    .گام نهد  7عدالت آييني 

شايد بتـوان بـا بـستن       . تواند با حسن نيت به دنبال رعايت تقريبي اين اصل باشد          جامعه مي 
ماليات بر هزينه افرادي كه بيش از سطح معيني درآمد دارند و با تعديل سطح درآمد معـاف                  

امـا ايـن امـر مـستلزم      آمد نسبي اصل تفاوت را به طور تقريبي رعايت كرد،   ريات بر د  از مال 
 اصـل تفـاوت مـشتمل بـر         .دخالت مستقيم دولت در تصميمات فـردي و گروهـي نيـست           

هاي متداول وضـع ماليـات بـه عنـوان تنهـا            نهادهايي است كه بيشترين تاكيد آن بر صورت       
 ، قابل پيش بيني استن مداخله،ي ات، از آن جا كهقابل پيش بيني اس مداخله مداوم، منظم و

بينـي از ميـزان ماليـاتي كـه بايـد           توانند بـا پـيش    يابند كه مي  هايي دست مي  افراد به مالكيت  
بپردازند درآمد و ثروت خالص خود را محاسبه كنند، تا حقوق مشروع آنها از سوي جامعه                

 اصـل   نظـران،  صاحب يلبته از نظر برخ   ا. )96 و   263 -262: 1383رالز،  (شودمعتبر شناخته   
بر ثروتمندان و اعطاي آن به فقـرا اسـت   » ماليات بردرآمد منفي« تفاوت رالز به معناي وضع   

داري از بين بـرود و      اي براي ايجاد سرمايه   و اين كار بايد آن قدر ادامه يابد كه هرنوع انگيزه          
ايـن روش تنهـا زمـاني متوقـف         گذاري خود ضرر نكنند،     ديگر نيازمندان در جريان سرمايه    

توان گفت كه عملي    اي قرار گرفته باشند، با اطمينان مي      شود كه همگان در سطح عادلانه     مي
  ). 148: 1384داماتو، (ساختن چنين اصلي در اين زمان بسيار دشوار است

–––––                                                 
7-  Procedural Justice 
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  ارائه ضريب ؛گامي در جهت عملياتي شدن اصل تفاوت-
 مناست بايد ميزان نـابرابري توزيـع درآمـد          قبل از اجراي اصل تفاوت و وضع ماليات       

مشخص شود، جهت محاسبة نابرابري توزيع درآمد برخي معيارها يا ضـرايب وجـود دارد،               
كـه گـامي در      8د،آتكينـسون اسـتفاده بـر      توان از ضريب جيني و ضريب       مي به عنوان نمونه  
  .رود  ميگيري و عملياتي كردن نظريه به شمارجهت تصميم

 اس آتكينسونمقي: 1 نمودار

  
  

را ) ارزشـي ( معيار دسـتوري   آيدبيانگر مقياس آتكينسون است، به نظر مي      ) 1( نمودار
گيري نابرابري توزيع درآمد ارائه داده است با انديشه رالز مطـابق            جهت اندازه  كه آتكينسون 

 وارد كـرده اسـت، معيـار وي         باشد، وي مسائل مربوط به رفاه اجتماعي را در اين محاسـبه           
در واقع مقيـاس    . براساس محاسبة زيان ايجاد شده در رفاه اجتماعي به سبب نابرابري است           

 .دهدبرابري آتكينسون روشي جهت تمايز بين اثرات برابري و كارايي يك سياست ارائه مي             

–––––                                                 
ضريب جيني برابر است با نصف ميانگين قدر مطلق تفاوت درآمدها بين هـر زوجـي از افـراد نـسبت بـه درآمـد                          -8

 رفـاه اجتمـاعي مبتنـي نيـست،         متوسط، كه با منحني لورنز نشان داده مي شود، اما از آنجا كه اين ضريب بر يك تـابع                  
  ).61 -59: 1377ليارد و والترز، .( شاخص اتكينسون  با دخالت دادن تابع رفاه بر ضريب جيني ترجيح دارد

LY

UYeY

LoY

HoY HY
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نظـر او دو    در   .آورد  مـي   همه افراد جامعه بدست    يهااو رفاه اجتماعي را از جمع مطلوبيت      
دوري جامعه از نابرابري .2درآمد افراد؛ .1:كند  ميهاي افراد را تعيينعامل است كه مطلوبيت

با فـرض يكـسان بـودن تـابع         . )در معيار او فرض بر اين است كه نابرابري مطلوب نيست          (
نزولـي بـودن   ( آمدي افراد و ثابت بودن درآمدكل و مقعر بودن تـابع مطلوبيـت   رمطلوبيت د 

 جامعـه بـا افـزايش رفـاه         ،، با توزيع مجدد درآمد از غنـي بـه فقيـر           )ت نهايي درآمد  مطلوبي
ايـن معيـار     باشـد،   مي 9»معيار معادل توزيع برابر   « ضريب او در واقع      ،اجتماعي مواجه است  

دهدكه جامعه مايل است چه ميزان از درآمد كل خود را جهت دستيابي يـه درآمـد          نشان مي 
كـه در   A=(1- ye / yu) × 100: شـود   مـي يـن صـورت ارائـه   مساوي از دست دهد، و به ا

سطح درآمدي كه اگر هر دو فرد به صورت برابر          (سطح درآمد معادل توزيع برابراست      yeآن
سطح رفاه اجتماعي آنان برابر سطح رفاه ناشي از توزيع فعلي درآمد خواهـد               آن را داشتند،  

 متوسط سطح درآمد جـاري  Yu و W(YH,YL) W(Ye) =  :مين حالت داري در ايعني، بود
كمتـر باشـد، در ايـن حالـت          Yu بايد بجز در مواردي كه برابري كامل هـست از            Ye. است

 شودمقياس برابري اين گونه تعريف مي     
u

e

Y
YE  رفاه اجتماعي   ، افزايش يابد  Ye اكنون اگر  =

شود   ميطوري تعريف Eرابري  ب،باشد ميYe= E.Yu  يابد، اما با توجه به اين كه  ميافزايش
. يابـد و بـرعكس    ميافزوده شود رفاه افزايش Eبه طور متناسب بيشتر از كاهش  Yu كه اگر

براي دانستن اين كه آيا اين بهبـود بـه انـدازه    . سبب بهبود بالقوه پارتو است Yu افزايش در
خراج شـده   تـر باشـد چـارچوبي اسـت       كه بتواند از اثرات بد توزيعي قوي       كافي بزرگ است  

  : باشد مقياس برابري متناظر عبارت است ازnاگر تعداد افراد  .است
a

u

n

i

i

y

n
y

E

a
1

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛

=
∑

   
هـاي   بـه سـمت من     aتر باشد اين معيار عدالت خواهانه تر است، اگر           كوچك a هر چه 

بينهايت ميل كند در اين صورت مطابق استدلال رالز رفاه اجتماعي تنها به درآمد فقيرتـرين                
تفاوتي نسبت به توزيـع درآمـد اسـت و          نشانه بي   مساوي يك باشد   aاگر  . فرد بستگي دارد  

اسـت امـا     0/5- و   2-بـين    a مقادير انتخابي براي  . آيدها به دست مي   رفاه ازجمع مطلوبيت  

–––––                                                 
9. Equally Distributed Equivalent Measure 
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 مقيـاس نـابرابري   A=1-E. كند  ميايه علمي ندارد و فروض ارزشي را مشخصپ aانتخاب  
 A=100 امـا اگـر    ؛(Ye=Yu)باشد برابري كامل خواهد بود     A=0كه  درصورتي .خواهد بود 

بيـشتر باشـد نمايـانگر آن اسـت كـه       A نشانگر نابرابري كامل خواهد بـود، و هرچـه        باشد
  ).59 -57  و85: 1377ز، ليارد و والتر(نابرابري افزايش يافته است

آمارتياسن معتقد است تلاش آتكينسون هـر دو ملاحظـات رشـد و تـوزيعي را مـورد              
كـه از  » درآمد معادل به طـور يكـسان توزيـع شـده    «توجه قرار داده است، تا آنجا كه مفهوم    

سوي آتكينسون پيشنهاد شده است، درآمد كل را با كاهش ارزش حساب شده آن بر حسب 
نمايد، و در آن نوعي توازن بين ملاحظات مبتنـي          ري در توزيع درآمد تعديل مي     مقدار نابراب 

- برقـرار مـي    ،بر رشد و توزيع با انتخاب پارامتري كه منعكس كننده قضاوت اخلاقي است            
 با نظريه رالز هماهنگي و سـازگاري ن شاخص  يرسد كه ا  ي، به نظر م   )134: 1381سن،  (كند
     .دارد

  
  دولت. 2. 1

هاي اجتماعي ممكن است لازم بداند      اذعان دارند كه ارزش    ان بخش عمومي  اقتصاددان
هـا را كـه در      اين تعـديل  . كه دولت در زمينه توزيع درآمد وثروت تعديلاتي را اعمال نمايد          

جهت انطباق درآمد و ثروت با آنچه كه از نظر جامعه وضع مناسب يا عادلانه توزيع تلقـي                  
اصـل اول رالـز بـه مفهـوم     . 10دهنـد   مـي  دولـت قـرار   گردد، در حيطـه وظيفـه تـوزيعي       مي

هـاي اساسـي را محـدود     توانـد آزادي  محدودكردن قدرت دولت است، چرا كه دولت نمـي        
از سوي ديگر با توجه به اين كه در انديشه رالز محتواي عدالت مستقل و بي نيـاز از                  . نمايد

ع از نگـرش ارزشـي و        دولت نـسبت بـه دفـا       ن رو ياز ا مقوله خير اخلاقي يا مذهبي است،       
تضمين شـرايط حـصول آزادي      ،  اشاخلاقي خاص هيچ حق يا تعهدي ندارد، و تنها وظيفه         

  .(Rawls, 2000a:187) برابر اخلاقي و مذهبي افراد است
  هاي دولتچهار جنبه فعاليت

رالز چهار جنبه براي فعاليت دولت به ويژه درجهـت تـضمين برابـري فرصـت بـراي                  
 ،تثبيـت . 2 ؛ جهت حفظ اقتصاد در شرايط رقابت و كـارايي ،تخصيص. 1:همگان قائل است 

–––––                                                 
  ).7 -6 :1ج، 1372ماسگريو، (وظيفه تخصيصي، وظيفه توزيعي، وظيفه تثبيتي : سه وظيفه اصلي دولت عبارتند ار -10
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 در راسـتاي    ،انتقـال .3 ؛جهت حفظ اشتغال كامل به طور معقـول، و انتخـاب آزادانـه شـغل              
 بـراي   ،هاي دولـت  جنبه توزيعي فعاليت  . 4و   ؛تضمين سطح كمينه رفاه و نيازهاي ضروري      

برابـري تقريبـي در سـهم تـوزيعي         حفظ توزيع منصفانه درآمد و ثروت در گـذر زمـان، و             
شاخه توزيعي وظايف  ).Phelps, 1973: section 11, 12 و248: 1379رخ، با( شهروندان

ارث و هديه، كه هدف از آن افزايش درآمد  سيستم ماليات بر اعمال. 1: دولت دو جنبه دارد
ــري      ــضمين براب ــروت و ت ــدرت و ث ــز ق ــوگيري از تمرك ــا جل ــه تنه ــست، بلك ــت ني دول

 پوشش هزينـه كالاهـاي      جهتبرنامه مالياتي جهت افزايش درآمد دولت       . 2 .هاست فرصت
  ).Rawls,1999:143-142( …هاي انتقالي وعمومي و پرداخت

  
  انواعي از ماليات. 2-2

با توجه به اين كه مواهـب فطـري هـر           : امكان وضع ماليات سرانه بر مواهب فطري       -
هـاي  ماليـات بـر ايـن مواهـب، نفـي آزادي          كس متعلق به خود او است و نه جامعه، وضع           

اساسي است و با آزادي افراد براي هدايت زندگي آنها به صورت دلخواه منافات دارد، و از                 
اين نظر با اصل اول مغايرت دارد، اما اصل تفاوت، مستعدها را به خاطر اين كه خوشبختانه               

- و اسـتفاده از آنهـا در راه        كند، بلكه معتقد به پرورش استعدادها     مستعد هستند جريمه نمي   
از نظـر   كـه   هايي است كه از نظر اجتماعي مفيد و به نفع كم استعدادها باشد، علاوه بر اين                 

 معياري براي سنجش مواهب فطري در دست نيست، و حتـي پـس از دسترسـي بـه             ،يعمل
و كرد استعدادهاي خود را پنهان كننـد،         چنين معياري همه به آن آشنا شده و سعي خواهند         

  . شوندگوناگون بالفعل مي اند و در شرايط اجتماعياز سوي ديگر استعدادها بالقوه
توان بر ارث وضع كرد، كه بر       اين نوع ماليات را مي    ده رالز،   يبه عق :  ماليات تصاعدي  -

اما اين نوع ماليـات را نبايـد        . شودحسب ارزش اموال و ماهيت فرد ارث برنده دريافت مي         
هاي انباشته شده    تنها بايد براي مقابله با ثروت      كهجهت افزايش بودجه دولت به كار برد، بل       

كـه ممكـن اسـت اصـلا        ها باشد، طـوري   اي و برابري منصفانه فرصت    مغاير با عدالت زمينه   
ات ي ـن قـسم مال   ي ـ بر ا  ياديد ز ي تاك ين رو و  ي، از ا  نيازي به ماليات بردرآمد تصاعدي نباشد     

  . ندارد
به عقيده رالز بايـد از ماليـات بـر درآمـد            :  ماليات بر درآمد يا ماليات بر هزينه نسبي        -
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دوري كرد و به ماليات بر هزينه نسبي روي آورد، در اين صورت مـردم بـر حـسب مقـدار                
 الاهـا  ك كـه در توليـد     دهند، نه بر اساس سهمي    ماليات مي  مصرف كالاها و خدمات توليدي    

  .)262 و 259 -258: 1383رالز، (دارند
   نرخ مناسب مالياتي در معيار رالز-

 معيار عدالت رالز در تعيـين نـرخ         يبررس ،هاي مختلف با توجه با تاكيد رالز بر ماليات      
 ظرفيت زيـادي در     Hشود كه فرد  يمفرض  ) 2(در نمودار .آيد    مي مناسب مالياتي بجا به نظر    

شـود كـه      مي يت كمي جهت كسب درآمد دارد، همچنين فرض        ظرف Lكسب درآمد، و فرد     
 درآمد قابل تـوجهي     Hبدون دخالت دولت، فرد      .معيشت را دارند    درآمد كمينه   فرد، هر دو 

 AE ها روي خط، سياستHدر صورت عدم واكنش فرد  .)Aنقطه ( چيزي ندارد  Lدارد و   
 برابـر درآمـد را نـشان        توزيع OZدرجه 45خط   خواهد بود، در اين صورت مطابق نمودار،      

امـا از   . حاصل خواهد شـد    Z و دو راه حل مساوات طلبانه و بيشينه كمينه در نقطة             دهدمي
 ابتدا عرضة كـارش را افـزايش خواهـد داد و سـپس آن را كـاهش خواهـد داد،       Hآنجا كه  

كـه  با توجـه بـه ايـن    . قرار خواهدگرفتABCDهاي ممكن روي منحني مجموعه انتخاب
 در نتيجه ،دد درآمد و وضع ماليات بر انتخاب فرد بين درآمد و فراغت موثر است      توزيع مج 

 كار بيشتري جهـت     Hدر ابتدا    .يابد كاهش مي  H ، خالص نرخ دستمزد      Hاعمال ماليات بر    
 وضـع هـر گونـه ماليـات         cدهد، اما بعد از نقطه      غلبه اثر درآمدي بر اثر جانشيني انجام مي       

 بـه بعـد وجـوه قابـل         Cكند، به طوري كه از نقطه       مي ا غت بيشتر   را تشويق به فر    Hبيشتر،  
به عنوان كمينـه رفـاه اجتمـاعي         يابد، اين نقطه را جان رالز       مي  كاهش L به   Hانتقال از فرد    

) Dنقطه ( درصد برسد50كند، اين نقطه ممكن است قبل از آن كه نرخ ماليات به       مي معرفي
در اين صورت هر تلاشي جهـت برابـري         . ز گردد و درآمد براي هر دو نفر يكسان شود آغا        

  را انتخـاب   Cدرآمد سبب زيان درآمدي به هر دو فرد خواهد شـد، از ايـن رو رالـز نقطـه                    
درصد 15را با نرخ ماليات     B گرايان نقطه مطلوبيت .شود بيشينه مي  Lكندكه در آن درآمد      مي

دهـد و مـساوات       مـي  اهش عرضه كارش را ك    Hكنند، چرا بعد از اين نقطه فرد          مي انتخاب
  توقـف  D و Cيـا در جـايي بـين        ) برابـري كامـل   (كننـد   مي  حركت Dطلبان به طرف نقطه     

  ).131 -129: 1، ج1372ماسگريو، (نمايند مي
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  نرخ مناسب مالياتي در معيار عدالت رالز: 2 نمودار

  
   
  

  كردن اصول عدالتنظام مناسب براي عملياتي. 3
آزادي،  ها در دنياي واقعي در درجه اول سـلب        از نظر رالز بدترين حالت براي انسان        

انتخابي عدالت هم بر اساس اين اولويت انتخـاب           است، بنابراين اصول   رو در درجه بعد فق    
ر دموكراسـي اسـت و بـر طبـق اصـل تفـاوت،              گتجويز آزادي، رالز  اصل طبق بر. شوندمي

رو كـاربرد نظريـه رالـز در         آزاد و مداخله دولـت اسـت، از ايـن          كيبي از اقتصاد  رگر ت زتجوي
 از نظـر    .داري يا جوامعي است كه تا حدي فرايند توسعه را طي كرده باشـند             جوامع سرمايه 

اي است كه درآمد و ثروت را به طور ، جامعه عدالت پرور، شامل نظام بازار تعديل شده     يو
يـا  » وكراسـي در برگيرنـده حـق مالكيـت        دم«گسترده توزيع نمايـد، يعنـي يـا بـه صـورت             

 رالز براي جبران نقايص نهادهاي دموكراسـي        .)26: 1381فريمن،  ( »ليبراليسيم سوسياليسم «
دهـي رونـدكلي نظـام اقتـصادي     كار و شـكل   حاوي حق مالكيت، كه به دموكراسي در محل       

ن تمـسك   هاي تحت اداره كـارگرا     است، به ايده استوارت ميل مبني بر شركت        توجه نكرده 
   ).287 -286: 1383رالز، (ه را حل كندي نظريين راه مشكلات اجراي تا از اجويدمي

  

L درآمد فرد 

Z 

C,t = ./ 3 

D, t =./5 B, t = /15. 

E 

O
A,  t =0  

 درآمد فرد  H  پس از كسر ماليات
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  كردن نظريه عدالت در جهان سوم  عملياتي-
هـاي تبـديل ايـن      اهميت امكانات اوليه كه رالز بر آن تاكيد دارد، در واقع بـه فرصـت              

مهـم اسـت قابليـت كـسب        كه آنچـه    درحالي،  هاي مورد نظر بستگي دارد    امكانات به آرمان  
، به ديگر سخن، توجه     )امكانات اوليه مورد نظر رالز    (دستاورد است، نه ابزار كسب دستاورد     

-امكانات اوليه نمي مندي از آزادي از توجه به ابزار آزادي مهمتر است، و   به توانايي در بهره   
هـاي متفـاوت    بليـت  چرا كه امكانات اولية يكسان براي افراد با قا         ،تواند مظهر قابليت باشند   

دستاورد يكساني نخواهد دشت، به عنوان مثال شخص معلولي كـه امكانـات اوليـه زيـادي                 
كه آنچه مهم اسـت آزادي در       كه دارد قابليت كمتري دارد، در حالي       دارد، به خاطر معلوليتي   

 دولت عـلاوه بـر فـراهم        ،پيشبرد يك زندگي سالم است، بنابراين در كشورهاي جهان سوم         
هاي كسب قابليت تحرك فردي و اجتماعي را نيز         مكانات اوليه براي فقرا، بايد زمينه     كردن ا 

برابري قابليت كـه آمارتياسـن طـرح        در حقيقت   . )125-124 و 28: 1379سن،  (فراهم آورد 
كند به معناي در اختيار داشتن فرصت براي هر شـخص جهـت رسـيدن بـه اهـداف او                    مي

 عدالت رالز در جوامع جهان سوم مناسـب باشـد           شايد جهت عينيت بخشي به نظريه     . است
جهت ايجاد قابليت  گرفته شده و اصل ديگري بر اصل اول و دوم رالز        نقد آمارتياسن جدي  

بـا  ، تـا    »اصل اهميت بخشي به خدمات عمومي     «با عنوان  اضافه شود    جمعيتحرك فردي و    
ه از بـين    خدمات عمومي اجتمـاعي، اسـباب حـسد وكين ـ        ع ثروت جامعه وگسترش     يبازتوز

هاي اقتصادي و اجتماعي جلوگيري     رفته و امنيت رواني و اجتماعي تامين شود، و از چالش          
  . ضامن پايداري و اجراي اصول آن است، حضور افراد جامعه در حمايت از آنرايزشود، 

  
  شدنياتي عمليسنجنقد نظريه رالز از نظر امكان .4

  .نتقادهاي زير مواجه استها و اعينيت بخشي به نظريه عدالت، با چالش
 مـسئلة مهـم، بحـث       .اشكال آمارتياسن بر مدل رالز، عدم لحاظ عنصر قابليت اسـت          .1

 قابليت در مقابل دستاورد است، قابليت آن چيزي است كه امكـان وقـوع دارد، و دسـتاورد                 
 ،از نظر آمارتياسن مسئله اساسي جهت ساماندهي جامعـه         .شوديعني آنچه در عمل واقع مي     

...) و مـاركس،  نوزيك، مثل رالز،(طلبان او با انتقاد از ساير تساوي   .ها است بري درقابليت برا
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رالـز  » عدالت به مثابه انصاف   « انتقاد آمارتياسن از نظريه   . نمايد را مطرح مي   11برابري قابليت 
امكانـات  «از جهت قابليت، ناشي از تلاشي است كه در درك مشكلات يك فرد در تبـديل                 

 براي نمونه فردي كه در تبديل امكانات اوليه به       آزادي حقيقي دستيابي وجود دارد،     به» اوليه
هايش استعداد كمي دارد، در مقايسه با شخص مـستعد،          دستاوردهاي عالي و تضمين آزادي    

از نظر وي نظريه رالز بسيار وابسته به تملك امكانات اوليـه بـدون              . رودمحروم به شمار مي   
رويكـرد قـابليتي سـن     ).227: 1379سن، ( هاي افراد استها و قابليت  توجه كافي به آزادي   

  .عملياتي كردن نظريه رالز استبه نوعي در واقع 
، نظريـه وي  مواجه است يبا مشكلاتو عدم جامعيت    نظريه رالز براي تحقق جهاني      . 2

توجـه  به دو بعد تقاضا و عرضه توجه كافي نكرده است، در بعد تقاضا او يك فرد را بدون                   
دهد، و در ذكر اين نكته كه همه افراد بايد برابر باشـند، ايـن         مدنظر قرار مي   يشهابه پويايي 

كند كه برخي افراد تعداد بچـه زيـادي دارنـد، در حـالي كـه حجـم                  حقيقت را فراموش مي   
دهـد، و بنـابراين افـراد داراي فرزنـد          تر يك خانواده سرانه ثروت او را افزايش مـي         كوچك

از نظر اخلاقي عادلانه نيست كـه ثـروت فـردي را      . آورندت بيشتري به دست مي    كمتر، ثرو 
تر حاصل شده است، از او گرفته و به فردي بـدهيم كـه              كه به سبب داشتن خانواده كوچك     

 نيز به طور مشابه اين سوال مطرح است در بعد جهاني. كرده است تري ايجادخانواده بزرگ 
تواند مدعي ثروت يك كشور ثروتمند و كـم جمعيـت           ي آيا يك كشور فقير پرجمعيت م      كه

، و بـا  ندباشد؟ رالز به بعد عرضه نيز توجه چنداني ندارد، به اين معنا كه منابع زمين محدود               
فرض اين كه اصل تفاوت رالز بين دو كشور فقير و ثروتمند برقرار باشد، كشور غني بايـد                  

فقير تـا وقتـي فقيـر باشـد از ايـن ماليـات               كشور   از اين رو  مالياتي را به كشور فقير بدهد،       
دهد كـه تنهـا برنامـه       استفاده خواهد كرد، با توجه به طبيعت انساني، كشور فقير ترجيح مي           

مطمـئن اسـت سـال آينـده نيـز از ايـن كمـك              را  ي، ز )گذارينه سرمايه (مصرفي داشته باشد  
 بـا از بين خواهد برد و  گذاري كشور غني را     اين روند، انگيزه سرمايه   . برخوردار خواهد بود  

   ).150 -149:داماتو، پيشين( هاي مصرفي منابع زمين از بين خواهد رفتبرنامه
 نظريه مبتني بر قرارداد رالز، پايبندي به اصول مـورد           شدن در عملياتي     ديگر مشكل. 3

توافق است، از آنجا كه توافق بر انتخاب خود سرانه افراد مبتني اسـت، تطـابق آن بـا خيـر                     

–––––                                                 
11. Capability 
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 كـه عي فرد و جامعه نامعلوم است، و داراي يك الزام اخلاقي با ارزش ذاتـي نيـست، بل                 واق
 فقط تظاهر بـه      و اند چون باطنا به اين عدالت تن در نداده         افراد فقط جنبه مصلحتي دارد، و    

كـه  در حـالي    است،  » زور و اجبار  «اي   پشتوانه تداوم چنين نظم عادلانه     ،ورزي دارند عدالت
افراد در شرايط اوليـه ملـزم بـه         : اگرگفته شود . مبارزه با زور وتحميل است    روح عدالت نيز    

دارد كـه بـه     طلبي شخصي افراد گاهي آنها را وامي      نفع: توان گفت اند، مي وفاي به عهد شده   
قراردادها پشت پا بزنند، و اگر به او اعتراض شود كه اين مخـالف شـرافت انـساني اسـت،                    

توجيـه ارزشـي لـزوم      از ايـن رو     . و من بـا آن مخـالفم       اين برداشت شماست  : خواهدگفت
پايبندي به عهد، يك مساله ارزشي است كه التزام به آن بـراي نظريـات مبتنـي بـر قـرارداد                     

  .امكان ندارد
گرايان نظريه رالز به لحاظ منطق دروني و نيز به لحاظ نتايج عملي مورد نقد راست               . 4
هاي ليبراليستي او را به خلـط مبـاني         ت كه گروه  گرايان قرارگرفته است، به اين صور     و چپ 

ك و نوزيـك  هاي ا مثلهطور كه گذشت برخي ليبرالاند، و همانمتهم كرده  ليبرال و سوسيال  
 اند كه با تجويز دخالت دولت در اقتصاد، حق مالكيت خصوصي افراد رانيز او را متهم كرده
  .كنده وي قدرت اجرايي آن را كم مي، به اين ترتيب، تضاد دروني نظريناديده گرفته است

ديدگاه رالز ممكن است در مواردي به كاهش يا قطع توليد منجر شود، ضمن اينكه               . 5
محـروم در اسـتخدام فـرد     زيرا اگر فرد در عمل امكان تفاوت بين درآمد افراد وجود دارد،

روتمند به محروم   ثروتمند باشد بر اساس معيار توزيعي رالز دولت با وضع ماليات بردرآمد ث            
قطع نمايد و    يارانه بدهد، فرد ثروتمند ممكن است توليد را كاهش داده يا به طور كامل آنرا              

هـاي   شغل خود را از دسـت بدهـد، از سـوي ديگـر پرداخـت                نيز در نتيجه آن فرد محروم    
انتقالي دولت نيز به طور معمول كمتر از درآمد شغلي او خواهد بود، و به اين صـورت بـر                    

 دركنـار آن امكـان   امـا  امكان تفاوت بين درآمد افـراد وجـود دارد،       هرچند اس اين معيار  اس
  ). 1378:250روزن، ( كاهش توليد هم هست

 امـا با نظريه عدالت به دنبـال اجمـاع فراگيـر اسـت،              كه رالز پسين،  با توجه به اين    . 6
كـه بـسياري از      درحـالي  ،خواهد به اجماع فراگير برسد    مشخص نكرده است كه چگونه مي     

به ويـژه در مقولـه بـازتوزيع        ) اصل تفاوت (ك با اصل دوم او    هاي  معاصران او مثل نوزيك و    
هـاي  عـلاوه بـر ايـن كـه برخـي گـرايش      . هاي اضافي مخالفت دارند   ثروت و وضع ماليات   
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-مذهبي و فلسفي در جوامع ليبرال با ترتيب و تقدم و تاخر اصول عدالت مانند تقدم آزادي                
هـاي جـامع    تضميني وجود ندارد كه صاحبان دكترين     ن  يهمچن. موافقت ندارند هاي اساسي   

مختلف با وجود عناصر مشترك در فرهنك سياسي، به مفاد ليبراليسم سياسي ملتزم و متعهد           
 رالـز بـه     نـزد ممكن است گفته شود كـه چـون اجمـاع            ).253 -252: 1384واعظي،  (باشند

 اما بايد گفت كه     ؛ بنابراين اين نقد وارد نيست     مفهوم توافق عمومي در وضعيت اوليه است،      
  .رالز پسين به دنبال اجماع حقيقي در مرحله اجراي اصول، جهت ثبات سياسي جامعه است

  
  نكات قابل تامل .5

گرايـي و زيربنـا قـراردادن مكتـب          نقطه عزيمت خود را نقد مكتـب مطلوبيـت         رالز. 1
توانـد  پـذيرد كـه نمـي   يت را به اين دليل نمـي     او جمع تركيبي مطلوب   . قراردادگرايي قرار داد  

حقـوق   طرحي اساسي جهت ملاحظات مرتبط بـا       و اي قوي براي دموكراسي و آزادي،     پايه
رالز بـا الهـام از انديـشه        . برداشتي ابزارگرايانه از عدالت دارد     فردي و توزيعي ارائه دهد، و     

جتماعي لاك و روسو را تكامـل       نشاند، و نظريه قرارداد ا    كانت، اخلاق را در دل عدالت مي      
دهد كـه متمايـل بـه الگـوي كانـت           بخشد و رويكردي مقاطعه كارانه از قرارداد ارائه مي        مي

-است كه طي آن افراد عقلايي در پس پرده جهل درباره اصول كلي عدالت بـه توافـق مـي                   
 اصـلاح  و سـعي در   پيچـد،  در مـي ييفردگراخود، آزادي و برابري را با  و در نظريه. رسند

او بيـشترين تكيـه در   . دارد اهمال برابري و مشاركت  و رفعرهيافت افراطي ليبراليسم غرب 
كـه   طـوري  ،راه رسيدن به اصول عدالت را بر منصفانه بودن روش رسيدن بـه عـدالت دارد               

. 2. گـردد بـه ايـن موضـوع بـاز مـي         » عدالت به مثابه انصاف   «علت نامگذاري نظريه وي به      
ه آزادي برابر رالز، آزادي مقوم گوهري آدمي است؛ و با توجه به تـساوي               مطابق اصل بيشين  

ها در كرامت انساني خويش، آنها در اين كه آزادند برابرند؛ رالز در اصـل اول، آزادي                 انسان
شمارد و بيـشتر مباحـث اقتـصادي خـود را در            هاي اساسي نمي  اقتصادي را از جمله آزادي    

بق اصل بيشينه كمينه، افزايش نـابرابري را تـا جـايي كـه              بر ط  ي و .كنداصل دوم مطرح مي   
داند، هر چند فاصله طبقاتي زياد شود، و از اين جهت       چيزي هم به ضعيفان برسد موجه مي      

غايت نظريـه عـدالت رالـز برابـري كامـل           . بيشتر به رفع فقر مطلق توجه دارد تا فقر نسبي         
طلـب  بيـشينه كمينـه او را مـساوات        به واسـطه قاعـده       ،نيست، هرچند بسياري منتقدان وي    
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هاي مدني و سياسي، استقلال فردي، بـازار        هايي مثل آزادي   به طور كلي ارزش    .3 .اندناميده
هـاي گونـاگون    هاي مشترك ليبرالي، البته بـا وجـود طيـف         آزاد و مالكيت خصوصي ارزش    

از بازارهاي  هاي معاصري هستند كه     ك از جمله ليبرال   هاي  رابرت نوزيك و فردريك   . هستند
هايي مثل   ليبرال ، اما كنندآزاد و مالكيت خصوصي و حضور كمينه دولت در جامعه دفاع مي           
  . هـاي اجتمـاعي هـستند     رالز خواستار تعديلاتي در اصول ليبراليسم جهت كاهش نـابرابري         

 - قانون گذاري  - تدوين قانون اساسي   -انتخاب اصول (اي  رالز طي فرايندي چهار مرحله    . 4
اي از شـرايط    اصول عدالت خود را كه در حالت تجريد شده        ) قوانين با موارد خاص   تطبيق  

 از نظـر رالـز ابزارهـاي عـدالت در           .5 .رسانداند به تحقق خارجي مي    تجربي به دست آمده   
ممانعت از تمركز قدرت، نظارت دولـت بـر         : جامعه ليبرال دموكراتي مثل آمريكا عبارتند از      

 وضع ماليات و انتقال درآمدها، تامين كمينه معيشت لازم،           جامعه،اقتصاد آزاد، توزيع ثروت     
هاي عمومي، با اين حـال مهمتـرين ابـزار عمليـاتي وي وضـع               ها و آموزش  برابري فرصت 

كنـد، بـه    هرچند اصل اول رالز نقـش دولـت را محـدود مـي    .6.  گوناگون است هاي  ماليات
زشي خاصي ندارد، اما جهت تحقـق       اي در دفاع از نگرش ار     طوري كه دولت حق يا وظيفه     

رالز چهار وظيفه تخصيص، تثبيت، انتقال و توزيع براي دولت قائل است، كـه      اصل تفاوت، 
عمده تكيه وي بر ابزارهاي مالياتي براي تحقق وظيفه توزيعي است، بهترين سيستم مالياتي              

رد شـده اسـت در      نقدهايي كه بر نظريه رالـز وا      . 7. به نظر وي ماليات بر هزينه نسبي است       
زمينه امكان عملياتي شدن آن در سطح جهاني و عدم لحاظ عنصر قابليت و عـدم تـضمين                  

  . كافي در پايبندي افراد به اجراي اصول عدالت است
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